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سلامت
افزایش افسردگی فصلی با نزدیک 

شدن به زمستان
بخش اجتماعی- زمستان در راه است. برگ ها ریخته اند، دما 
در حال کاهش است و در روز نور کمتری برای شادابی روحیه 

ما وجود دارد.
به گزارش مهر به نقل از هلث دی نیوز، در حالی که برخی از 
تغییر فصل لذت می برند، میلیون ها نفر در طول ماه های زمستان 
نوعی افسردگی را تجربه می کنند که به عنوان اختلال عاطفی 

فصلی شناخته می شود.
دانشگاه  روانپزشکی  بخش  در  بالینی  استادیار  گالاگر«،  »تئا 
نیویورک می گوید: »این شرایط می تواند درست شبیه افسردگی 
معمولی باشد. تنها تفاوت این است که شروع این افسردگی با 
فصول هماهنگ است. معمولاً در پاییز و زمستان زمانی که نور 
کمتر، فعالیت کمتر، دمای سردتر و تغییر در برنامه ریزی ها 
وجود دارد شروع می شود. و سپس در بهار از بین می رود، اما 

می تواند هر سال تقریباً در همان زمان بازگردد.«
به گفته محققان، اگر فردی علائم افسردگی اساسی را که به 
صورت فصلی برای حداقل دو سال متوالی رخ می دهد، تجربه 
کند، ممکن است به افسردگی فصلی مبتلا شود. علائم ممکن 
از  گیری  کناره  از حد،  بیش  یا خوردن  خوابیدن  است شامل 
روزانه، احساس  تقریباً  افسردگی  اجتماعی، احساس  ارتباطات 
ناامیدی یا بی ارزشی، عدم توانایی در تمرکز و نداشتن انرژی 

باشد.
مشخص نیست که چه چیزی باعث افسردگی فصلی می شود، 
اگرچه برخی مطالعات نشان می دهد افرادی که افسردگی فصلی 
را تجربه می کنند ممکن است در تنظیم سروتونین، یک انتقال 
دهنده عصبی که به تنظیم خلق و خو کمک می کند و تحت 
داشته  مشکل  است،  خورشید  نور  معرض  در  قرارگیری  تاثیر 
باشند. مطالعات دیگر نشان می دهد که افراد مبتلا به افسردگی 
فصلی بیش از حد هورمون ملاتونین تولید می کنند که می تواند 

باعث افزایش خواب آلودگی شود.
ملاتونین و سروتونین هر دو با نحوه مدیریت چرخه های شبانه 
روزی بدن مرتبط هستند. وقتی میزان این دو از تعادل خارج 
شود، سازگاری با تغییرات فصلی در طول روز برای افراد سخت تر 
می شود. ویتامین D که باعث افزایش فعالیت سروتونین می شود 
و در هنگام قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید تولید 

می شود نیز ممکن است نقش داشته باشد.
اینکه چه چیزی باعث افسردگی می شود، متخصصان  از  فارغ 
با  افسردگی  علائم  که  است  این  است  واضح  آنچه  می گویند 
نزدیک شدن به فصل زمستان افزایش می یابد و با آمدن بهار 

کاهش می یابد.

خوراکی هایی که خطر زوال عقل را 
افزایش می دهند

بخش اجتماعی - نتایج یک مطالعه نشان میدهد که خطر 
پیدا  افزایش  غذایی  مواد  برخی  مصرف  صورت  در  عقل  زوال 

میکند. 
به گزارش ایسنا، مواد غذایی فوق فرآوری شده و آماده زندگی 
پرمشغله امروزی را آسان تر کرده و علاوه بر این بسیار خوشمزه 
هستند اما بر اساس نتایج یک بررسی مصرف این مواد غذایی 

خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش میدهد.
نتایج بررسی ها حاکی از آن است: درصورتیکه بیش از ۲۰ درصد 
کالری دریافتی روزانه را غذاهای فوق فرآوری شده تشکیل دهد، 
ممکن است خطر زوال شناختی افزایش پیدا کند. این مقدار 
معادل حدود ۴۰۰ کالری در روز در یک رژیم غذایی با ۲۰۰۰ 

کالری در روز است.
 JAMA Neurology بر اساس مطالعه ای که نتایج آن در
-توانایی  اجرایی  عملکرد  در  که  مغز  از  بخشی  شد،  منتشر 
پردازش اطلاعات و تصمیم گیری- نقش دارد، به شدت آسیب 

دیده است.
فوق  غذاهای  میزان  بیشترین  که  زنانی  و  مردان  حقیقت،  در 
که  افرادی  با  مقایسه  در  می کنند،  مصرف  را  شده  فرآوری 
کمترین مقدار مواد غذایی بیش از حد فرآوری شده را دریافت 
می کنند، ۲۸ درصد سریع تر با کاهش عملکرد شناختی و ۲۵ 

درصد سریع تر با کاهش عملکرد اجرایی مواجه بودند.
دکتر دیوید کاتز، طب پیشگیری و سبک زندگی و تغذیه که در 
این مطالعه شرکت نداشت، گفت: در حالیکه این مطالعه برای 
اثبات علت و معلول طراحی نشده است، شامل عناصری است 
که این گزاره را تقویت می کند که تسریع در روند زوال شناختی 
ممکن است به مصرف غذاهای فوق فرآوری شده نسبت داده 

شود.
اگر  کرد:  تاکید  وی  دارد.  وجود  نکته جالب  یک  این حال،  با 
کیفیت کلی رژیم غذایی بالا باشد- به این معنی که فرد از مقدار 
پروتئین  سالم  منابع  و  کامل  و سبزیجات، غلات  میوه  زیادی 
مصرف کند - ارتباط بین مصرف غذاهای فوق فرآوری شده و 

زوال شناختی ناپدید میشود.
فوق  غذاهای  افزود:  وی  سی ان ان،  خبری  شبکه  گزارش  به 
فرآوری شده کیفیت رژیم غذایی را پایین آورده و بنابراین حجم 
بیشتر آنها در رژیم غذایی در بیشتر موارد نشانه کیفیت پایین 

رژیم غذایی است.

پیرمردی که پس از ۶۰ سال زندگی؛ با ماهیتابه قاتل همسرش شد
با  درگیری  هنگام  است  متهم  که  سالخورده ای  مرد  اجتماعی-  بخش 
همسرش، او را با ضربه ماهیتابه به قتل رسانده در شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران محاکمه می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ رسیدگی به این پرونده از شهریور امسال با تماس 

مرد جوانی که مدعی بود مادر ۷۵ ساله اش در خانه فوت کرده آغاز شد.
پس از آن مأموران انتظامی رباط  کریم به محل اعزام و با جسد زنی مواجه 
شدند که در آشپزخانه افتاده بود. بررسی های اولیه نشان می داد که وی با 
پزشکی  به  ادامه، جسد  در  است.  قتل رسیده  به  به سرش  ماهیتابه  ضربه 

قانونی منتقل شد.
پسر مقتول در تحقیقات به مأموران گفت: من هر روز با مادرم تلفنی صحبت 
می کردم و به خانه اش می رفتم امروز هرچه با او تماس گرفتم تلفنم را جواب 
نداد به همین دلیل نگران شدم و خودم را به خانه شان رساندم. وقتی وارد 
خانه شدم پدرم را دیدم و با نگرانی حال مادرم را پرسیدم که گفت خسته 
بوده و خوابیده. بعد به آشپزخانه رفتم اما ناگهان با جسد خونین مادرم روبه رو 
از پدرم پرسیدم چه بلایی سر مادرم  با نگرانی  شدم که نفس نمی کشید. 
آمده و او با خونسردی گفت برای انجام کاری از خانه خارج شده بود و وقتی 
برگشته جسد مادرم را دیده است. از آنجا که موضوع مشکوک بود به سرعت 

پلیس را در جریان قرار دادم.

با اظهارات پسر مقتول، مأموران به پدر ۸۵ ساله او ظنین شدند و وی را تحت 
مداربسته  دوربین های  به سراغ  مأموران  گام،  نخستین  در  دادند.  قرار  نظر 
ساختمان رفتند و مشخص شد پیرمرد در زمان قتل همسرش خانه بوده است 

و بعد از آن با کیسه ای مشکی از در خارج شده است.«
در ادامه مأموران زباله های نزدیک ساختمان را بررسی کردند و کیسه ای که 

آن را به سطل انداخته بود یافتند که در آن چند لباس خونی وجود داشت.
با این مستندات پیرمرد به اتهام قتل عمد همسرش بازداشت شد و تحت 
قتل همسرش  به  اولیه  بازجویی های  متهم در همان  قرار گرفت.  بازجویی 
اعتراف کرد و در توضیح ماجرا گفت: ما ۶۰ سال پیش باهم ازدواج کردیم. با 
اینکه من خیلی به همسرم محبت می کردم او هیچ محبتی به من نمی کرد. 

انگار اصلًا بود و نبودم برایش مهم نبود.
همه زندگی اش پسرش بود. من بیماری های متعددی دارم اما او، من را بارها 
با حالم بدم رها کرده و به خانه پسرمان رفته بود تا به او رسیدگی کند. به 
تازگی هم همه اموالش را به نام پسرمان کرده بود و من بیشتر احساس پوچی 
می کردم. روز حادثه در آشپزخانه بودیم که باهم بحث مان شد و به یکباره 
از کوره در رفتم و با ماهیتابه چند ضربه به سرش زدم و او روی زمین افتاد 
بعد هم دیگر نفس نکشید. همان موقع پسرمان به خانه آمد و متوجه موضوع 
شد و به پلیس خبر داد. پس از اعترافات صریح متهم، گزارش پزشکی قانونی 
و تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و پسر مقتول با حضور در دادسرا با ثبت شکایتی 

خواستار قصاص برای پدرش شد.

نورافکنی در حکایت عجیب یک جنایت!

دختر نوجوان:من قاتل نیستم، او مرا فریب داد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تعاونی مسکن ناوگان شمال خزر )مرتبط به 
پروژه سبلان( راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز  شنبه 1۴۰1/9/۲۶ در محل مسجد پایگاه پشتیبانی شمال 
نداجا واقع در شهرستان منجیل تشکیل می شود. بدین وسیله از سهامداران و اعضاء یا نماینده قانونی آنها 

دعوت می شود در محل یاد شده حضور داشته باشند.
دستورات جلسه:

1 – ارایه بیلان عملکرد مالی و فعالیت های مرتبط با تعاونی برابر لیست پیوستی توسط بازرس تعاونی
۲ – برآورد بودجه پیشنهادی تعاونی در خصوص پروژه یاد شده

3 – انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل با توجه به نزدیک بودن اتمام مدت یک سال بازرس
۴ – سایر مسایل مربوط به پروژه سبلان

)نوبت دوم(
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعاونی مسکن ناوگان شمال خزر 

تاریخ دعوت 14۰1/9/1۶ به شماره ثبت 2۰15 و شناسه ملی 14۰۰7854۰32 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
رنگ  مدل 139۰  سایپا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
سفید – روغنی با شماره پلاک ۵۶ ایران ۲1۸ب1۸، 
شاسی  شماره   ،۴1۵1۰۰۸ موتور  شماره 
بهروز  آقای  به  متعلق    S1422290273922
آقایی پور سیاه اسطلخی با کدملی ۲۶۴۸۶۶3۷۶۲ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

سلاخی همسر و فرزند با چاقو
بخش اجتماعی- پیرمرد ۸۴ ساله ای که همسر و فرزندخوانده خردسال 
خود را با چاقوی آشپزخانه به طرز فجیعی کشته بود، با پلیس تماس گرفت 

و اعتراف کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، بامداد هفتم آذر امسال 
مرد سالخورده ای در تماس با پلیس کرج از قتل همسر و فرزندخوانده اش 
خبر داد. اپراتور 11۰ آدرس خانه این پیرمرد را گرفت و حوالی ساعت ۴ 
صبح تیم کلانتری11 کرج مقابل خانه مورد نظر در حوالی میدان شهدا 
حاضر شد. ماموران با ورود به خانه با صحنه هولناکی روبه رو شدند. پیکر غرق 
در خون پسربچه و زن میانسالی روی زمین افتاده بود. پیرمرد هم ناراحت 

روی مبلی نشسته و به جنازه ها خیره مانده بود.
با تایید این قتل، موضوع به بازپرس کشیک قتل کرج و کارآگاهان گزارش 

شد و تیم جنایی خود را به محل قتل رساندند. آثار درگیری در خانه مشاهده 
می شد که احتمال درگیری پیرمرد و همسرش را قبل از قتل قوت بخشید.

سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز در این باره گفت: 
با تحقیقات محلی، جسد زن میانسال و پسر شش ساله به پزشکی قانونی 
انتقال یافت. متهم نیز با انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و 
درباره انگیزه اش از قتل عنوان کرد چند سال قبل و پس از مرگ همسرش 
چون  بود.  کرده  ازدواج  میانسال  زن  با  فرزند  نداشتن  و  تنهایی  خاطر  به 
به  نمی توانست بچه دار شود، خواهرزاده همسر دومش را به خانه آورده و 

عنوان فرزندخوانده از او مراقبت می کردند.
نادربیگی ادامه داد: مدتی بود توجه و محبت زن میانسال به فرزندخوانده شان 
از  بود.  شده  زوج  این  درگیری  و  اختلاف  باعث  پیرمرد  به  بی توجهی  و 

سوی دیگر دچار اختلاف مالی هم شده بودند. پیرمرد گفت که ساعت ۲ 
بامداد عصبانی از رفتار همسرم، چاقویی از آشپزخانه برداشتم و اول سراغ 
فرزندخوانده ام رفتم و او را کشتم. بعد سراغ همسرم رفتم. او از خواب بیدار 
شد و درگیر شدیم که با چند ضربه او را هم کشتم. مدتی کنار جسد آن ها 

نشستم و بعد با پلیس تماس گرفتم.
و  می برد  سر  به  بازداشت  در  متهم  البرز،  آگاهی  پلیس  رئیس  گفته  به 
تحقیقات درباره سلامت روانی او و انگیزه اش از قتل با دستور بازپرس جنایی 

کرج ادامه دارد.
نادربیگی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه ناتوانی در کنترل خشم یکی 
از دلایل قتل های خانوادگی است. کمی فکر و تحمل در زمان عصبانیت 

می تواند از وقوع جنایت جلوگیری کند.

بخش اجتماعی- نورافکنی قاضی ویژه قتل عمد مشهد به سطور اوراق یک 
پرونده جنایی، در حالی دو متهم را به رویارویی کشاند که قاتل اصلی از روزنه 
تاریک جنایت بیرون آمد و راز سوختن »عروس« در شعله های عشق خیابانی 
 ۲۰۸ شعبه  وارد  نوجوانی  دختر  گذشته،  شهریور  شانزدهم  صبح  شد.  فاش 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد شد و اتهام وحشتناک سوختن یک عروس 
جوان در شعله های آتش را به گردن گرفت. این دختر 1۷ ساله که مدعی بود 
از زمان وقوع جنایت دچار عذاب وجدان شده است درباره قتل هولناک عروس 
جوان گفت: سال گذشته به علت اختلافاتی که با خانواده ام داشتم از منزل فرار 
کردم و از قوچان به مشهد آمدم. در خیابان ها سرگردان بودم تا این که با جوان 
۲1 ساله ای به نام »هادی« آشنا شدم. این آشنایی و ارتباط خیابانی به وعده و 
وعید ازدواج کشید چرا که »هادی« ادعا می کرد: همسرش از او بزرگ تر است 
و علاقه ای به او ندارد! برای همین ارتباط ما نزدیک تر شد و من حدود 3 ماه 
قبل به خانه آن ها در منطقه طرقبه رفتم.ولی ناگهان با »تازه عروس« که در 
طبقه بالای منزل بود به مشاجره پرداختیم چون او قصد داشت مرا از زندگی 
اش بیرون کند! در یک لحظه من عصبانی شدم و بطری حاوی بنزین را روی 
او ریختم و فندک را روشن کردم که شعله های آتش سراسر پیکر عروس ۲۷ 
ساله را فرا گرفت و من هم از ترس فرار کردم. چند روز بعد وقتی فهمیدم که 
»خدیجه« بر اثر عوارض سوختگی در بیمارستان امام رضا )ع( جان خود را از 
دست داده است، دیگر مخفی شدم ولی عذاب وجدان رهایم نمی کرد چرا که 
»هادی« )نامزد مقتول( به اتهام قتل او دستگیر شده بود. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم به دادسرا بیایم و خودم را تسلیم قانون کنم! گزارش خراسان حاکی است: 
در پی اعترافات »مرضیه- ر« )دختر نوجوان( بررسی های تخصصی در این باره 
با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی دکتر صادق صفری آغاز و مشخص 

شد که حدود 3 ماه قبل حادثه آتش سوزی در شهرستان طرقبه و شاندیز رخ 
داده است اما خانواده »هادی« ادعا  کرده اند که انفجار گاز موجب وقوع آتش 
سوزی شده است. با انتقال پرونده به مشهد، زوایای گوناگون این پرونده جنایی 
درحالی زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفت که همه  ادعاها و اعترافات دختر 1۷ 
ساله با چگونگی رویداد این جنایت مطابقت داشت اما گویی قطعه کوچکی از 
پازل قتل وحشتناک عروس جوان، سرجای خودش نبود و این حکایت در قالب 
پرونده قتل فرو نمی رفت. در عین حال »قاضی صفری« متهم به قتل را با صدور 
قرار بازداشت موقت روانه زندان کرد اما این قصه تلخ تار و پود افکار مقام قضایی 
را در هم می تنید و چون کلافی سردرگم دوباره به هم می پیچید تا این که چند 
روز قبل در حالی که زوایای تاریک این پرونده زیر نورافکن تحقیقات قضایی قرار 
داشت ناگهان جمله ای مقابل چشمان قاضی پدیدار شد که ماجرای این جنایت را 
تغییر داد. مادر »هادی« مدتی به اتهام مواد مخدر در زندان بوده و در همین زمان 
آشنایی او با »مرضیه« )متهم به قتل( شکل گرفته و آن زن این دختر را برای 
پسرش »هادی« مناسب ازدواج دیده بود! افشای این ماجرا که به اتهامات گذشته 
دختر 1۷ ساله ارتباط داشت، همان قطعه پازل گم شده ای بود که حکایت این 
جنایت را زیر سوال می برد! طولی نکشید که قاضی ویژه قتل عمد به سرنخ های 
جدیدی از این پرونده جنایی رسید و بدین ترتیب دو متهم را برای رویارویی با 
یکدیگر به شعبه بازپرسی فراخواند. وقتی دختر نوجوان و هادی در برابر هم قرار 
گرفتند، قاضی دکتر صفری با طرح چند سوال انحرافی وارد اصل ماجرا شد و 
دو متهم مذکور را به گونه ای در تناقض گویی انداخت که ناگهان مرضیه فریاد 
کشید: او فریبم داد! من قاتل نیستم! آن ها مرا گول زدند! زمانی که مادر او در 
زندان بود، شماره تلفن هادی را گرفتم و این گونه باهم ارتباط داشتیم چرا که او 
هم از عروسش رضایت نداشت! او به من قول ازدواج داده بود. به همین علت هم 

وقتی عروس را آتش زد، فکر کردم حالا دیگر با من ازدواج می کند! هنگامی که 
مخفیانه زندگی می کردم تا پلیس مرا دستگیر نکند یک روز »هادی« از زندان 
با من تماس گرفت و گفت: چون من هنوز به 1۷ سالگی نرسیده ام اگر قتل 
»خدیجه« را به گردن بگیرم فقط یک سال در زندان می مانم و بعد از آزادی با 
هم ازدواج می کنیم! در حالی که اگر قتل به گردن »هادی« بیفتد او را اعدام 
خواهند کرد. من هم برای آن که به خاطر »هادی« فداکاری کنم تا با یکدیگر 
ازدواج کنیم، قتل »عروس« را به عهده گرفتم چون من در صحنه جنایت حضور 
داشتم و همه چیز را با چشمانم دیده بودم بنابراین در بازجویی ها آن چه را 
رخ داده بود به خوبی و درستی بیان کردم تا »هادی« را نجات دهم ولی ...با 
این اعترافات، رنگ از چهره »هادی« پرید. او که تا چند روز قبل خود را نجات 
یافته از قصاص می دید، در میان بهت و حیرت، کلید این معمای جنایی را 
روی میز قاضی گذاشت و گفت: آن روز »مرضیه« در طبقه پایین بود که من 
و نامزدم با هم به مشاجره پرداختیم. من هم که دیگر تحملم را از دست داده 
بودم بلافاصله به حیاط منزل آمدم و از شیر بنزین موتورسیکلت مقداری بنزین 
درون بطری ریختم و با همان عصبانیت دوباره به خانه بازگشتم بنزین را روی 
همسرم ریختم و فندک را کشیدم اما فکر نمی کردم که شعله های آتش این 
گونه »گر« بگیرد! ولی در یک لحظه آتش سراسر پیکر او را فرا گرفت و سپس 
پیکر سوخته او را به بیمارستان بردیم و چنین وانمود کردیم که آتش سوزی 
بر اثر انفجار گاز رخ داده است! »مرضیه« هم از آن جا فرار کرد تا این که من 
با او تماس گرفتم و با وعده ازدواج از او خواستم تا خودش را به عنوان »قاتل« 
معرفی کند! ...بنابر گزارش خراسان، به  دنبال این مواجهه حضوری و افشای 
واقعیت های دیگری از این جنایت، دختر 1۷ ساله با صدور قرار قانونی از سوی 

مقام قضایی، آزاد شد و تحقیقات درباره زوایای دیگر این ماجرا ادامه یافت.

بخش اجتماعی- دوستم وقتی از تایلند به ایران بازگشت که دیگر اوضاع مالی 
خوبی نداشت ولی من تحت تاثیر وسوسه های او قرار گرفتم تا پول هنگفتی به 
دست بیاوریم و این بار برای ادامه زندگی با یکدیگر به تایلند برویم. این بود که 
نقشه زیرکانه ای را در شبکه اجتماعی تلگرام طراحی کردم و خودم را به جای یک 

دختر زیبا معرفی کردم تا ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اعترافات جوان ۲۷ ساله ای است که چند سال 
قبل به اتهام آدم ربایی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر 
شد. این جوان درحالی که به همراه همدستانش پشت میله های زندان بود، درباره 
سرگذشت خود گفت: مدتی را در یکی از هتل های مشهد کار می کردم ولی به 
دلیل بلندپروازی هایم از آن جا بیرون آمدم تا وضعیت مالی ام بهتر شود اما با 
گذشت چند سال از این ماجرا نتوانستم به خواسته ها و آرزوهایم برسم تا این که 
روزی یکی از دوستانم را دیدم که از چند سال قبل به تایلند رفته بود و در آن جا 
زندگی می کرد. آن روز دوستم از زندگی رویایی در خارج از کشور سخن گفت 
و مدعی شد که حدود ۲ سال قبل به علت این که ورشکسته شده و اوضاع مالی 
اش به هم ریخته بود، به ناچار به مشهد بازگشته است. من هم تحت تاثیر حرف 
های دوستم قرار گرفتم و وسوسه شدم تا در تایلند ادامه زندگی بدهم. این بود که 
تصمیم گرفتیم تا پول هنگفتی به دست بیاوریم و برای همیشه به تایلند برویم. 
در این هنگام به یاد مرد هتلدار افتادم که خیلی ثروتمند بود. ابتدا نقشه آدم ربایی 
به ذهنم خطور کرد تا آن مرد هتلدار را گروگان بگیریم ولی خیلی زود از این فکر 
منصرف شدم و نقشه ربودن پسر نوجوان او را طراحی کردم چرا که می دانستم او 

برای نجات فرزندش پول زیادی خواهد پرداخت. برای اجرای این نقشه، به سراغ 
دختر 3۰ ساله ای رفتم که در آن هتل کارگری می کرد و از بستگان مرد هتلدار 
بود. با وعده ازدواج او را فریب دادم و به سوی خودم جذب کردم تا از طریق او 
نقشه ام را اجرا کنم. با ترفند پیامک های عاشقانه او را شیفته خودم کردم و سپس 
بیشتر از 1۰۰ میلیون تومان از او به بهانه »قرض« گرفتم تا چند روزه بازگردانم او 
هم این مبلغ هنگفت را به من داد وقتی اعتماد او را جلب کردم با ترفندی خاص 
شماره تلفن پسر نوجوان مرد هتلدار را هم از او گرفتم و با یک سیم کارت بدون 
هویت وارد شبکه تلگرام شدم. تصویر دختری زیبا را در پروفایلم گذاشتم و پیامک 
عاشقانه ای برای پسر نوجوان فرستادم. »الف« که عاشق تصویر شد و تصور می 
کرد با یک دختر زیبا چت می کند پاسخ پیام هایم را داد و این گونه من خودم 
را به جای یک دختر هم سن و سال او جا زدم و به چت های عاشقانه ادامه دادم 
تا این که در یک فرصت مناسب برای دیدار حضوری با او قرار گذاشتم و از سوی 

دیگر هم مقدمات ربودن او را با همدستانم فراهم کردم. وقتی آن نوجوان سر قرار 
رسید، طبق نقشه دختری از خودروی من پیاده شد و از او خواست سوار پراید 
شود. زمانی که »الف« در صندلی عقب نشست همدستانم نیز از دو طرف کنار او 
نشستند و بدین ترتیب او را ربودیم و قصد داشتیم او را به یک باغ ویلای اجاره ای 
ببریم و بعد با پدرش تماس بگیریم برای همین در بین راه، خودرو را متوقف کردم 
و دست و پاهای پسر نوجوان را با چسب پهن بستم و سپس پیکر او را به درون 
صندوق عقب انداختم اما زمانی که به مقصد رسیدیم و من در صندوق عقب را باز 
کردم فقط بقایای چسب های پهن را دیدم که در آن جا افتاده و خبری از آن پسر 
نبود! تازه فهمیدم که او در بین راه دست و پاهایش را باز کرده و در حال حرکت 

خودرو، خودش را پایین انداخته است...
خلاصه وقتی در اجرای نقشه گروگانگیری ناکام ماندیم تصمیم به تهدید مرد 

هتلدار گرفتم تا از این طریق مبلغ زیادی اخاذی کنم.

دختر زیبا تبهکار بود!
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